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ن جلد ستا ا د

رویارویی با دشمن در جزیره مجنون

احمد شرفخانی سـال1342 در اسـفراین، بخش صفی آباد بـه دنیا آمد.

تحصیلاتش را تا پایان دوران راهنایی هان جا پشت سر گذاشت. برای 

تحصیلات متوسـطه راهی مشهد شـد و بعد از گرفتن دیپلم، سال1362

در امتحـان دانشـکده افسری شرکت کرد و قبول شـد.  به واسـطه  درگیر 

بودن کشـور در جنگ تحمیلی   بلافاصلـه، دوره های نظامی را در تهران 

و شـیراز پشت سر گذاشت و به لشکر پیاده ۷۷ خراسان در مشهد معرفی 

شـد. در هـان بـد     و       ورود،  او را راهـی جبهه هـای جنـگ کردنـد. جزیـره 

مجنـون اولیـن خـط مقدمی بود که بـه آنجا اعزام شـد و اولیـن رؤیارویی 

بـا دشـمن را تجربـه کـرد. او همـراه بـا دیگـر هم رزمان گـردان، شـبانه به 

جزیره مجنون رسـید، جزیره ای که مسیرش روی آب و معلق بود. شب ها 

و روزهای این جزیره سرشار از خاطرات فراموش نشدنی سرهنگ است.

تیرباران در «چهارراه مرگ»

جزیره مجنون بین دسـته های گروهان تقسیم می شد و احمدآقا همراه 

با دسـته دو باید به قسـمت مرکزی  می رفت. او می گوید: شبانه به سمت 

جزیـره رفتیـم تا منطقـه را شناسـایی کنیم. ابتـدای جزیره خاکـی بود و 

نیروهـای بسـیجی بـا تانک ها آنجا مسـتقر بودنـد. جزیره در شـب آرام و 

سـاکت بود، امـا ناگهان گلوله ای به سـمت ما می آمد و هـراس و ترس در 

وجودمـان ایجاد می کـرد. دیدن میدان جنـگ از نزدیک بـا رزمایش ها 

تفـاوت زیـادی دارد. بعـد از گذشـت از دکل هـای دیدبانـی، خودمان را 

بـه چهارراه مرگ رسـاندیم. از آن چهارراه سـوار قایق شـدیم و به سـمت 

«پد» مرکـزی حرکت کردیم. جاده های جزیره مجنون «پد» نام داشـت که 

به طـور کامـل داخل آب قـرار گرفته بود. سـنگرها هم در کنار جـاده واقع 

شـده و طـرف دیگرش بـه آب متصل بـود؛ شـب ها از صـدای قورباغه ها،

نیش پشـه ها و آزار موش های بزرگ، نمی توانسـتیم بخوابیم و همیشـه 

آمـاده بودیم. سـنگر پدها کوتـاه بود و بایـد احتیاط می کردیم. دشـمن 

احاطـه کاملـی به جزیره داشـت و می دانسـت نیروهـا از چهـارراه مرگ 

راهـی مسـیرهای مختلـف می شـوند و تیربـار در اکـثر اوقـات روی این 

محدوده فعال بود. همه می گفتند باید اینجا را با سـلام و صلوات رد کرد.

آن شـب اتفاقـی نیفتاد و نیروها به سـلامت بـه مقرها رسـیدند، اما ادامه 

صحبت هـای جناب سرهنـگ، خاطرات تلخ هـم دارد؛«بعـد از دو هفته 

بـا گروهـان دیگـری جابه جـا شـدیم. بـه چهـارراه مـرگ که رسـیدیم،

دشمن شبانه تیرباران را شروع کرد و تعدادی از افراد پد مرکزی شهید 

و مجـروح شـدند. صحنـه دل خراشـی بـود، هان طورکـه مجروحـان 

را بـه عقـب می بردیـم، دوبـاره تیربـاران شروع شـد و تعـدادی دیگـر از 

هم رزمانمان شـهید شـدند.»

اولین ترکش، یادگار تپه 4۰2

احمد آقـا در دوران جنـگ تحمیلـی در اکثر مناطق جنـوب مثل فکه،

چزابـه، میمک، جزیـره مجنون و سـایر مناطق عملیاتی حضور داشـته 

اسـت. البتـه او حضـور در غرب کشـور را هم تجربـه کرده و بـه ارتفاعات 

دره پنجویـن و تپـه 402 سـومار نیـز رفتـه اسـت؛ آنجـا بـود که اولیـن بار 

مـورد اصابـت ترکش قـرار گرفـت و مجروح شـد. گروهان به سـه دسـته 

تقسـیم و احمد آقـا به عنـوان فرمانـده دسـته دوم انتخـاب می شـود و 

همـراه تعـدادی از نیروهـا به سـمت مرکـز تپـه مـی رود. ایـن تپـه بـرای 

دشمن اهمیت بسیار داشته و در صورتی که آن را می گرفته، به محدوده 

زیادی مسـلط می شـده اسـت. فرمانده گروهـان یک شـب  از احمد آقا 

می خواهد که خودش را به دسـته اول برسـاند و وضعیت آنجا را بررسـی 

کنـد. او می گویـد: مسـیر نیروها از داخـل کانال هایی بود که در مسـیر 

تپـه حفـر شـده بود. تـازه به سـنگر دسـته یـک رسـیده بودم کـه صدای 

انفجار را در بی سـیم شـنیدم. دشمن توانسـته بود سنگر استراق سمع 

را در پاییـن تپـه تـصرف کنـد. هم زمـان با ایـن اتفـاق دوبـاره فرمانده از 

مـن خواسـت کـه خـودم را بـه دسـته دو برسـانم و آنجـا را سـامان دهی 

کنـم. مسـیری را کـه ده دقیقـه ای رفتـه بـودم، یک سـاعته برگشـتم.

تیربـار دشـمن تمامـی نداشـت و بـا هـر قدمی کـه همراه بی سـیمچی 

برمی داشـتیم، دراز می کشـیدیم تـا هـدف اصابت گلولـه و ترکش قرار 

نگیریـم. عراق آتش تهیـه می ریخت، یعنی همه سـلاح هایش هم زمان 

شـلیک می کردنـد. آن شـب مجـروح و شـهید زیـادی داشـتیم. روحیه 

سربازهـا خراب شـده بود و بایـد به آن ها روحیـه می دادیم تا تپه دسـت 

دشـمن نیفتـد. از آن هـا خواسـتم اسـتقامت کننـد، بعـد هـم نیروهای 

پشـتیبانی وارد عمـل شـدند و توپ هـا و خمپاره هـای سـنگین زدنـد تا 

نیروهای عراقی عقب نشـینی کردند اما همچنان سنگر استراق سمع 

دستشـان بود. صبر و اسـتقامت نیروهـای ارتش در آن روزهای سـخت 

و طاقت فرسـا و زیـر تیربـار آتش دشـمن، سـتودنی بود.

صحرای کربلا شد

ظهـر روز بعـد، منطقـه آرام می شـود و سرهنـگ منوچهـر کهـتری به همـراه 

سرهنـگ مجتبی شـمس، خـود را به تپه می رسـانند تـا اوضاع سروسـامان 

پیـدا کنـد. آن هـا از احمدآقـا می خواهنـد تـا بـا گروهـی به سـمت سـنگر 

اسـتراق سـمع برود. او هم اطاعت می کند و در حال تهیه گروه بوده است که 

متوجه می شـود فرمانده هادی ایانی گروهی را سـامان دهی کرده است و 

می خواهـد به آن سـمت برود. اما دشـمن با وجود تجهیـزات پیشرفته ای که 

داشـته، متوجه می شـود و تیربـاران دوبـاره از سرگرفته می شـود. احمد آقا 

می گوید:10دقیقه بیشتر از حرکت آن ها نگذشته بود که تپه صحرای کربلا 

شد. دشمن در نبرد با کشور ما تنها نبود؛ کشورهای غربی، آمریکا و اسرائیل 

و حتی کشـورهای عربی از او حایت می کردند و تجهیزات زیادی داشـت.

امـا مـا تنها بودیـم و باید با همه آن هـا مبـارزه می کردیم. با ایـن شرایط، یک 

سـنگر هم برای فرماندهان ما ارزش بسـیار داشـت و می خواسـتند مواضع 

را حفـظ کنند. به همین دلیل دوباره شـب، سرهنگ کهـتری فرمان داد تا با 

گروهی به سـمت سنگر اسـتراق سـمع بروم. فرمانده گروهان مجروح شده 

بـود و به عنوان جانشـین فرمانـده باید ابتدا سری به سـنگر تیربـار می زدم.

در حـال برگشـت بودم کـه صـدای گلوله آمد. بـه بچه هـا گفتـم بخوابند. در 

هان ثانیه اول احسـاس کردم دسـتم قطع شـده اسـت اما دسـتم آسـیبی 

ندیده بود و ترکش ها از پشـت وارد قفسـه سـینه شـده بودند. مـن را به عقب 

بردند و در بیارسـتان مراغه بسـتری شـدم. شـب سـوم با دیـدن تلویزیون 

متوجـه شـدم کـه نیروهـا توانسـته اند بـا گلوله های سـنگین، سـنگر را پس 

بگیرند و خوشـحال شدم.

12منطقه

میتـرا صدر|پیراهـن و شـلوار سـبز ارتش را به تـن کرده و راسـت قامت و بـا صلابت سی سـال در نظام 
خدمـت کرده اسـت. افتخـارش حضـور در ارتش در زمـان جنگ تحمیلی اسـت، آن روزهـا که برای 

حفـظ مرزهای کشـور در جنوب و غرب کشـور حضور داشـته و جانباز شـده اسـت.

سـال 13۶2 بـا قبولـی در آزمون دانشـکده افـسری وارد ارتش می شـود و به خاطر نمـرات خوبش به 

لشـکر پیاده ۷۷ خراسـان در مشـهد می پیوندد. از هـمان روز اول به مناطق جنگی اعزام می شـود 

و از غـرب تـا جنوب کشـور در عملیات های مختلف حضور داشـته اسـت. روزها و شـب های جزیره 

مجنـون، تپـه 4۰2 سـومار و عملیـات والفجـر 8 را به خوبـی بـه یـاد دارد. بـه مناسـبت روز ارتش 

جمهوری اسـلامی پـای صحبـت احمد شرفخانـی، سرهنگ جانبـاز و بازنشسـته ارتش، 

در محلـه امیریـه نشسـته ایم. او برایـمان از آن روزها و رشـادت سربـازان روایت کرد.

QوQتلخQخاطراتQQارتشQزمینیQنیرویQبازنشستهQسرهنگ
شیرینQ8QQسالQحضورQدرQجنگQتحمیلیQراQمرورQمیQکند

صبرواستقامت
زیربارآتش

 بـه چهـارراه مـرگ که رسـیدیم،

دشمن شبانه تیرباران را شروع کرد و تعدادی از افراد پد مرکزی شهید 

 هان طورکـه مجروحـان 

 دوبـاره تیربـاران شروع شـد و تعـدادی دیگـر از 

حضور در مناطق عملیاتی غرب کشور- 13۶3

 بـا قبولـی در آزمون دانشـکده افـسری وارد ارتش می شـود و به خاطر نمـرات خوبش به 

 خراسـان در مشـهد می پیوندد. از هـمان روز اول به مناطق جنگی اعزام می شـود 

و از غـرب تـا جنوب کشـور در عملیات های مختلف حضور داشـته اسـت. روزها و شـب های جزیره 


